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3 آذراندامی)1363-1305(•میکروبشناس
انجمن بین المللی نجوم در سال ۱۹۹۲، نام زنی ایرانی را روی بخشی از سیارۀ زهره گذاشت. نام آن زن، 

آذر اندامی بود. اما او چه کار بزرگی کرده بود که نامش برای همیشه بر سیارۀ زهره ثبت شد؟
پایان  به  ابتدایی را یک سال زودتر از همکلاسی هایش  به دنیا آمد. دوران  آذر در شهر زیبای رشت 
رساند. بار خانواده بیشتر بر دوش مادر بود، اما آذر در کنار درس خواندن، گلدوزی و خیاطی و بعضی روزها 
تدریس خصوصی می کرد تا در تأمین هزینۀ زندگی به مادرش کمک کند. بعد از دوران دبیرستان، آذر وارد 
دانشسرای مقدماتی شد تا معلم شود. او با نمرۀ عالی فارغ التحصیل شد و به شغل معلمی پرداخت. عاشق 
معلمی بود اما تشنۀ آموختن هم بود و در همان سال های معلمی ادامۀ تحصیل داد و در دانشگاه تهران در 
رشتۀ پزشکی پذیرفته شد. بعد از گرفتن مدرک پزشکی باز هم به تحصیل ادامه داد و مدرک فوق تخصصی 
زنان و زایمان را هم گرفت. آذر احساس می کرد که با این تخصص بهتر است جای دیگری به مردم خدمت 
کند، پس از شغل معلمی استعفا داد و به خدمت انستیتو پاستور درآمد. آنجا بود که استعداد پژوهشگری 
آذر شکوفا شد. او در آزمایشگاه انستیتو پاستور روی میکروب ها و چگونگی رشد و نمو آنها در بدن تحقیق 
می کرد و پژوهش های بسیار مهمی دربارۀ باکتری شناسی عفونت های بیمارستانی انجام  داد و نتیجۀ آن 

پژوهش ها را در نشریات معتبر پزشکی منتشر کرد. این پژوهش ها نقطۀ عطفی در زندگی آذر بود. 
در سال ۱34۲بیماری وبای اِلتور شایع شده بود و بسیاری از مردم به علت این بیماری جان می باختند. 
آذر دریافت که علت مرگ بیشتر مردم به خاطر آب های آلوده و نبود امکانات بهداشتی است. او شروع به 
ساخت واکسن وبای التور کرد و به مبارزه با این بیماری پرداخت و بقیۀ زندگی اش را وقف پیدا کردن 

شیوه های درمان بیماران کرد.
آذر با ساخت واکسن مرغوب، نیاز کشور و حتی نیاز کشورهای همسایه را تأمین کرد و این یعنی نجات 

جان میلیون ها نفر.
آذر چنان در کارش موفق بود که انستیتو پاستور او را برای ادامۀ تحصیل به پاریس فرستاد. او در آنجا 
مدرک میکروب شناسی گرفت و به ایران بازگشت و مقالات علمی بسیاری در نشریات معتبر خارجی به 
چاپ رساند. یکی از دوستانش در مورد دوران خدمت آذر در انستیتو پاستورگفته است: »او انسانی بی اندازه 

زحمت کش و بااراده بود و در انستیتو پاستور هم روزی نبود که دست از تلاش و پژوهش بردارد.«
آذر پس از بازنشستگی به خدمت به مردم ادامه داد و مدتی در بیمارستانی مسئول آزمایشگاه بود و بعد 
از آن هم در جنوب شهر بیماری های زنان را مداوا می کرد. شهرداری شهر زادگاهش رشت، خیابانی را به 

نام او نامگذاری کرده است.
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55 آلنِوشطِریان)1389-1299(•فیزیکدانوستارهشناس
سال ها پیش در خانواده ای ارمنی در تهران، دختری به دنیا آمد که نامش را آلِنوش گذاشتند؛ 
یعنی پری دریایی. پدر و مادر آلِنوش هردو از بازیگران بزرگ تئاتر بودند، اما آلِنوش عاشق علوم 
بود. برخلاف خیلی از دختربچه ها، از همان دوران کودکی، ماری کوری شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی 
را الگوی خودش قرار داده بود. او هروقت می شنید که یادگرفتن فیزیک و ریاضی کار دخترها نیست، بسیار 
عصبانی می شد. می خواست ثابت کند که فرقی بین دختر و پسر نیست و اگر کسی استعداد و پشتکار 
کافی داشته باشد، از عهدۀ هرکاری برمی آید. آلِنوش یک شب به پدرش گفت: »می خواهم کاری کنم که 
از عهدۀ هرکسی بر نمی آید.« او بعد از گرفتن دیپلم، رشتۀ فیزیک دانشگاه تهران را انتخاب کرد و بعد از 
پایان تحصیل مسئول آزمایشگاه فیزیک دانشکدۀ فیزیک شد. آلِنوش دختر بلندپروازی بود و هنوز آرزوهای 
بزرگ تری در سر داشت. تصمیم گرفت برای ادامۀ تحصیل به فرانسه برود و درخواست بورس تحصیلی 
داد. استادش به او گفت: »همین میزان تحصیلات هم برای یک دختر زیاد است!« اما آلِنوش دختری نبود 
که به این راحتی تسلیم شود و در تابستان همان سال، با تشویق و حمایت پدرش به دانشگاه سوربُن در 
پاریس رفت. آلِنوش در آنجا با دختری باهوش و زیبا و کنجکاو به نام »ایرِن کوری« آشنا شد که دختر ماری 
 کوری معروف بود؛ همان زنی که از کودکی الگوی آلِنوش بود. آلِنوش از این آشنایی بسیار خوشحال بود 
و دوست داشت همکاری اش را در رشتۀ فیزیک هسته ای با ایرن ادامه دهد، اما به دلیل حساسیتش دربرابر 
تشعشعات از این کار منصرف شد و در آخر با مدرک دکترای فیزیک اتمسفر فارغ التحصیل شد. دانشگاه 
سوربن برای کرسی استادی دانشگاه از آلِنوش دعوت کرد، اما او قبول نکرد و به ایران بازگشت. او مدتی 
ختَرفیزیک یا فیزیک ستارگان، به 

َ
استاد رشتۀ تِرمودینامیک دانشگاه بود اما بعد از راه اندازی دوبارۀ رشتۀ ا

تدریس در این رشته پرداخت.
آلِنوش، همان دختری که روزی استادش با درخواست بورس او مخالفت کرده و گفته بود که نیازی 
رشتۀ  در  زن  استاد  نخستین  و  ایرانی،  فیزیکدان  زن  استاد  نخستین  بخواند،  درس  این  از  بیش  نیست 
اخترفیزیک شد و نخستین رصدخانۀ فیزیک خورشیدی را در ایران پایه گذاری کرد. او ساعت ها بالای تپه ای 
سرسبز، در رصدخانه اش به مطالعۀ ستارگان و خورشید می پرداخت. هر روز از خورشید عکس می گرفت 
و فعالیت های سطح خورشید را ثبت می کرد. عکس های آلِنوش از طرف مجامع علمی بین المللی مورد 
تقدیر قرار گرفت و او به »مادر نجوم ایران« و »بانوی اخترفیزیک ایران« معروف شد. او ثابت کرد که 

آموختن هیچ علمی در انحصار مردان نیست. 
آلِنوش در سال های پایانی عمرش، خانه اش را وقف دانشجویانی کرد که جایی برای اقامت نداشتند و 

خودش در خانۀ سالمندان زندگی می کرد.




